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Realism, as a realistic school school of thought, expresses the 
realities of society with the intention of criticism and reformation. 
By dealing with the lives of heroes, realist artists display a look at 
the social and political situation of a nation. Accordingly, the story 
of war is remarkable considering the fact that it is a reflection of 
realism. “Tash Khand,” as written by “Bani Ameri,” has been 
narrated through the style of internal monologue and in a language, 
which is free of complexity and literary art. The design, characters, 
and elements of Bani Ameri's story conform to the principles of the 
realistic school of thought and the author's objectives, experiences, 
and observations have been involved in the creation of "realism". 
This paper aims to analyze the events of war based on realistic 
features. Critics’ views on realism are discussed while examining 
this story from a new perspective. As the results of this study have 
indicated, the story of "Tash Khand" is one of the realistic stories 
with its unique characteristics such as characterization, description of 
details and creation of realistic scenes, attention to time and place, 
use of slang, etc. Consequently, this story can be introduced as a 
prominent example of the style of realism in the works of war. 
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Extended abstract 
Introduction 
Realism is a literary movement that has gained popularity in Europe and America during the 
mid-19th century. This school of thought has emerged as a counter-movement to Romanticism, 
focusing on objectivity and the depiction of real events, whereas, Romanticism emphasized 
subjectivity. Realism prioritizes the recreation of real incidents in stories, highlighting details, 
and the provision of impartial observations of events. Its principles include detailed 
descriptions, attention to small but significant events, use of a third-person narrator, and 
character typification. 
In Iran, where the study has been conducted, the Realism movement gained traction after the 
Mashruteh Revolution, leading to the creation of significant works. The primary characteristic 
of Realistic works in Iran is their emphasis on the social role of individuals, seeking the roots of 
good and bad behaviors within society. Authors of such works do not neglect detailed 
descriptions in analyzing social relationships. Rather, they meticulously examine the time and 
place of events and narrate the bitterness, pains, and tangible societal issues, thus reinforcing 
the sense of realism in the story. They also create character types to emphasize the authenticity 
of the story's characters. From the point of view, these authors narrate the story from their 
perspective (as first-person scene observers and narrators) to make it more believable, using 

colloquial language to enhance realism. 
 
Method and Results 
Hassan Bani-Ameri, a contemporary Iranian author, has published numerous works in the fields 
of novels and short stories. One of his short stories, namely "Tashkhand," is set in the context of 
war literature. This story depicts facets of war from the perspective of a soldier who is in the 
midst of these events, attempting to portray the real occurrences of war with artistic techniques 
and vivid descriptions. 

 
Given the importance of examining an author's intellectual foundations to understand their 
intellectual dimensions, this study aims to demonstrate the influence of Realism on this story. 
Via providing reference to credible library sources and employing qualitative content analysis, 
the current study aims at reviewing the work. The notable features of Realism, such as war 
themes, detailed descriptions of events, and the realistic conditions of the characters are 

analyzed and explained through Realistic elements and narrative features in this work. 
 
Conclusion 
The study concludes that Realism can be an appropriate method for writing war literature and 
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can have a greater impact on readers compared to other narrative methods. Through utilizing 
features such as character development, detailed descriptions, realistic scene setting, attention to 
time and place, use of colloquial language, and realistic themes, the discussed story serves as a 
prime example of Realism. By employing this writing method, the author has successfully 
depicted parts of the realities of war and the psychological states of individuals in the best 
possible way. 
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گیـرد و لازمـۀ آن، ذکـر     مـی  اساس عینیـت و توصـیف حـوادث واقعـی، شـکل       در داستان، بررئالیسم 
هـاي   توجـه داسـتان   هـاي قابـل   هـاي جنـگ، از نمونـه    است. داسـتان  وقایع  طرفانۀ جزئیات و مشاهدة بی

گـویی  تـک  ةبه شـیو است که  هاي موفقی  عامري از نمونه حسن بنی خند تشاست. داستان  گرایانه  واقع 
ابـزاري   در حکـم از واقعیـت، از نثـر   ي آوردن تصـویر  دسـت  نویسـنده بـراي بـه    ،یافته  نگارش ،درونی

ماجراهـا،  ، کـرده   برده و داستان را با زبانی عاري از پیچیـدگی و صـناعات ادبـی روایـت      کارآمد بهره
تجـارب و مشـاهدات    و دارد  تطـابق عامري با اصـول مکتـب رئالیسـم     یبن انها و عناصر داست شخصیت

 است. خیل بودهد »نمایی واقعیت« نویسنده در ایجاد عینی
جنـگ   هـاي   حاضر با هدف پاسخگویی به این پرسش که این داستان چه اندازه توانسته واقعیت  جستار

دهـد، بـه بررسـی داسـتان پرداختـه و        ها را بـه شـکلی پویـا و زنـده، نمـایش      و حالات روانی شخصیت
رئالیستی بارز آن را کـه شـامل انعکـاس مضـامین جنـگ و توصـیف جزئیـات و حـالات          هاي  ویژگی

 است. هاست، تبیین کرده واقعی شخصیت

پـردازي،   هـایی همچـون شخصـیت    با دارابـودن ویژگـی   خند تش  دهد که داستان می  تحقیق نشان ۀنتیج
  ۀمای ـ درون و رئالیستی، توجه به زمان و مکـان، کـاربرد زبـان عامیانـه      پردازي هجزئیات و صحن توصیف

اي  تواند به عنـوان نمونـه   . بنابراین، این داستان میگیرد می  گرا قرار هاي واقع داستان ةدر زمر ،رئالیستی
 .شود  برجسته از سبک رئالیسم در آثار جنگ معرفی

 25/10/1400 :افتیدر خیتار
 02/04/1402تاریخ بازنگري: 
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 . پیشگفتار1
-1850هاي سال ۀمیلادي یعنی در فاصلدر اواسط قرن نوزدهم « دبی است کهتبی امک 1رئالیسم 

به  2این مکتب، در واکنش به مکتب رمانتیسم .)155: 1375 (داد، »در اروپا و امریکا رواج یافت 1880
عینیت  ۀکند. لازمبر عینیت تأکید میرئالیسم ، توجه دارد رمانتیسم به ذهنیتدر حالی که . وجود آمد

گرایش و توجه به جزئیات از قرن هفدهم رواج طرفانه است. بی »ةمشاهد«و  »جزئیات«رئالیسم تصویر 
اصطلاح رئالیسم . )47-44: 1393 صادقی،ر.ك: (صورت گرفت  3هاي هابزبه بعد، تحت تأثیر اندیشه

، 4اندازهاي زندگی، خارج و آزاد از ایدئالیسمتصویري از واقعیات چشم، چیزگرایی، یا شیئیت به معنی
). میل ارادي هنر، نزدیک شدن به واقعیت است. 97: 1385، روتر.ك: ث(است  گرایی و رمانتیک ذهن

شناخت  رئالیسم«در واقع  گویند. واقعی در داستان را رئالیسم می ۀبازآفرینی یک حادث ،تعبیر دیگر به
ها 5 روح تکیه کند، چنانکه ناتورالیستیتواند بر حد متوسطی ب این حقیقت است که کار ادبی نه می

اصلی و معیار  ۀسازد. مقولانگارند و نه بر اصول فردیتی که خویشتن را در پوچی مضمحل می یم
پردازي،  پرداخت رئالیستی در شخصیت. )7: 1384 ،6(لوکاچ »ادبیات رئالیستی چهرمان یا نوع است

 . نمایان است ،بندي و زبانسازي، زمانصحنه
ا، اسـتفاده از راوي سـوم   ه ـکـردن آن  تشریح جزئیات، توجه به حوادث کوچـک و برجسـته  «

 .)84: 1385 (شمیسا، »سازي، اصول و قواعد رئالیسم است شخص و تیپ
توجه قرار گرفت و منجر به خلق آثاري  موردمکتب رئالیسم در ایران  ،پس از نهضت مشروطه    

اجتماعی مطرح مهمترین ویژگی آثار رئالیستی آن است که انسان را موجودي « شد. زمینهدر این 
؛ )206: 1385 (نوري،» کندرفتارهاي نیک و بد او را در اجتماع جستجو می ۀهم ۀکند و ریش می

هایی را که با این حوادث خصوصیات و نتایج اجتماعی حوادث روزانه و خصوصیات آدم«رو  ازاین
 پیوندگرایی و ایجاد قعوا به سبب. )35: 1345 (میترا، »دهدشوند، اساس کار خود قرار می رو می هبرو

 اي خاص محدود نشد.ها هوادارانی پیدا کرد و به دورهرهدودر همۀ مکتب رئالیسم  میان فرد و جامعه،
رئالیسم، آن است که نویسنده هرگز در تحلیل روابط موجود در جامعه، از  این گونه هاي بارز از ویژگی

 ________________________________________________________________      
1. realism 
2. romanticism 
3 Hobbs 
4. idealism 
5. naturalist 
6. Lukacs 
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دهد و با بیان  را به دقت مورد بررسی قرار می کند؛ زمان و مکان رویدادهاتوصیف جزئیات غفلت نمی
کند. همچنین با  گرایی رمان را تقویت میواقع ۀها، دردها و حوادث ملموس اجتماع، جنبتلخی
کند و احساسات و افکار  هاي داستان تأکید میهاي شخصیتی بر واقعی بودن شخصیت دادن تیپ نشان

برآن، داستان را از  کند. علاوه شتر مخاطبان بیان میهاي داستانی را جهت آشنایی بیدرونی شخصیت
دهد تا باورپذیرتر باشد و  صحنه و راوي) شرح می ةکنند مشاهده -(در مقام اول شخص دید خود زاویه

هدف ادبیات رئالیستی جستجو و تحلیل « دهد. تر جلوه میاي، داستان را واقعیبا کمک زبان محاوره
در زبان » تش«). 35: 1402(اویسی، » هاي زنجیر است مثابۀ حلقه اجتماعی بههاي طبیعی و  واقعیت پدیده

» خند تش« بیخنده است. ترک یدر معن» خند«و  یعطش و تشنگ ،یآتش و در زبان فارس يبه معنا يلر
دهد که گویی به خواننده این احساس را میخند تشاستان د تلخ است. ةو خند نیآتش ةخند يبه معنا

. در واقع کند واقعیت را بیان میکند که نویسنده  یعنی خواننده باور می ؛ست اي واقعیشاهد صحنه
دهد؛ همراه با بیان و به تصویر کشیدن  زمانی خاصی نمایش می ۀبرشی از زندگی راوي را در بره

پردازي، زبان  اي که در آن هنگام بر روان و روح آن شخصیت حاکم بوده است. صحنه حالات درونی
روایت، پنج عنصر مهم در فرم و ساختار یک اثر رئالیستی  ةپردازي، پیرنگ و شیون، شخصیتو لح

 ة(زاد عامري  یحسن بن .شود ا پرداخته میههستند که در این جستار از منظري تازه به بررسی و تبیین آن
تان بلند و رمان و داس ةدر حوز ياست که آثار متعدد رانیمعاصر ا سندگانی)؛ ازجمله نورازیش 1346
دلقک به دلقک کوتاه، منتشر کرده است؛ مجموعه داستان  هاي  چند مجموعه از داستا نیهمچن

 از ،خند تشو  فهمند یبهشت را م ها نجشکگ ان،یم نیاست. در ا آثار وياز  یلیل ییلالاو  خندد ینم
از حوادث  هایی گوشه خند تشهستند. او در داستان  يداریپا اتیادب ۀنیدر زم يموجود و هاي داستان

تجربه و  زانیم ةدهند که نشان کند یم انیحوادث قرار دارد، ب نیکه در بطن ا يسرباز دیجنگ را از د
و  يهنر ییاست حوادث جنگ را با شگردها دهیکوش عامري یجنگ است. بن نیاو از مضام یآگاه
 ياثر ،یقیحق هاي صحنه ینیو بازآفر تیواقع انیدر ب سندهیبگذارد. نگرش نو شیزنده به نما یفاتیتوص
 .آورده است دیرا پد یستیرئال

  رمان لیتحل«اند از:  هاي اخیر عبارت هاي انجام شده درباره مکتب رئالیسم در سال برخی از پژوهش
)؛ جستار حاضر با روش 1399(ي اکبر دیاثر ناه »سمیمکتب رئال هاي مؤلفه یۀبر پا جنگ هاي سال عشق
زن در رئالیسم ایرانی . «پرداخته است این رماندر  سمیمکتب رئال هاي مؤلفه یبه بررس یلیتحل یفیتوص
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؛ این مقاله بر اساس تحلیل محتواي )1399( مرضیه آبیارقمصري زا »جاي خالی سلوچ رمان با تکیه بر
ایرانی در این گرایی هاي واقععنوان یکی از مهمترین مؤلفه کیفی به بررسی زن در رئالیسم ایرانی به

اثر  »بریماز رنجی که می تحلیل عناصر رئالیسم کارگري در مجموعه داستان«مقالۀ  رمان پرداخته است.
از جلال آل به بررسی این مجموعه داستان  1؛ او از منظر رئالیسم سوسیالیستی)1399( مجید ایران نژاد

آنتوان  يوباغ آلبالۀ در نمایشنام تحلیل و واکاوي شخصیت رئالیستی«مقالۀ  احمد پرداخته است.
در دو داستان  2گعشق استرنبر ۀقص یۀنظر). «1398( مرضیه زارعز ا »چخوف، بر مبناي رئالیسم انتقادي

مقاله  نی)؛ پژوهشگر در ا1398(  محمودي معصومه از »خانم آهو شوهر و شهای چشم  یستیرئال
که استرنبرگ در  یعشق هاي قصه با  یستیدو داستان رئال این ها را در مرتبط با روابط زوج يالگوها

 ها، داستان رنگیپ یو معلول یآن را در ساختار علّ تیاهم ،است، مطابقت داده هکرد حیخود تشر یۀنظر
 یاثر زهرا جلال) 1394( »خند تشداستان  یگفتمان يها نظام یمعناشناس ۀنشان« .ساخته است اننمای

آن  یاصل ۀپرداخته شده است و مسأل این داستاندر  یگفتمان يها نظام یمقاله به بررس نیطحان؛ در ا
با موضوع دفاع مقدس  یداستان یشو شوَِ یکنُش یگفتمان يها معنا در نظام دیتول طیپرداختن به شرا

 .است
 ،یو صادق ی(فتوح  »یرانیا یسنوی در داستان سمیرئال يرگی شکل«  به مقالات توان یم نیهمچن

 سمیرئال هاي مؤلفه يواکاو«)، 1393 ،ي(محمدلو و نظر  »سمیو مکتب رئال یسرگردان ةریجز«)، 1392
 یستیسبک رئال هاي مؤلفه ۀسیمقا«)، 1396 ،یو رمضان پاشایی(  »زاده و آل احمد جمال یدر آثار داستان

و  زاده یو گل ي(تشکر  »مستور یکوتاه احمد محمود و مصطف هاي بر داستان دیبا تأک 3یستیو مدرن
و دهقان  ی(شعبان  »يبزرگ علو مرد لهیدر داستان گ سمیرئال هاي بازتاب مؤلفه«)، 1394 گران،ید

 »حفوظم بنجی المدق زقاق و احمد مدرسه آل ریمد هاي در داستان گرایی واقع«)، 1398 ،یوانیاشت
آباد،  محسن ی(صادق  »اتیدر ادب سمیالرئ ينظر يادهایدر اصول و بن یتأمل«)، 1392 ،یو عبداله زانلوی(ا 

 گران،یو آرتا و د انسالمی(  »شوهر آهو خانمدر رمان  سمیمکتب رئال هاي مؤلفه بازتاب« ،)1393
)، 1399 گران،یو د گله یو قول ي(خسرو »ییغلامرضا رضا هاي در داستان ییجادو سمیرئال«)، 1392

. از میان ) و... اشاره کرد1398 ،پوري قلی(  »در اشعار فروغ فرخزاد یاجتماع سمیرئال هاي مؤلفه یبررس«

 ________________________________________________________________      
1. Socialist realism 
2. Sternberg 
3. modernist 
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تري است که در  ) تحقیق جامع1389( از حسین پاینده داستان کوتاه در ایرانها کتاب  این پژوهش
پرداخته شده است. نویسنده،  خندتشبخشی از این کتاب به بازنمایی رئالیستی جنگ در داستان 

دید انتخاب شده براي روایت در موضوع و مضمون و ساختار داستان و زاویهرا خند تشرئالیسم 
با هرَمِ فرایتاك  خندتشساختار داستان «باره توضیحاتی داده است. پاینده تصریح کرده دانسته، دراین

د کن تر میهاي جهان واقعی نزدیک کاملاً مطابقت دارد. برخورداري از این ساختار، داستان را به تجربه
رو در این است که ). تفاوت پژوهش پیش289   :1389(پاینده،  سزایی در رئالیسم آن دارد  و تأثیر به

هاي رئالیسم در این داستان هاي موجود به تحلیل مؤلفهسعی شده از دیدي تازه و با کمک نظریه
 ۀدبیات فارسی پیشینهاي آن در اکاربرد رئالیسم و مؤلفه ةتحقیق دربارپرداخته شود. چنانکه پیداست 

هاي رئالیسم در آثار مرتبط با ادبیات اما تاکنون کمتر تحقیقی با رویکرد معرفی مؤلفه ؛پرباري دارد
تحلیل محض رئالیسم، با  ۀجنگ ارائه گردیده است. از این رو، پژوهش حاضر، گامی نو در زمین

 عامري است.بنی خندتش هاي نقد این مکتب، با تکیه بر داستاننگاهی تازه به دیدگاه

 هاي پژوهش . پرسش1-1
 اند از: حاضر عبارت پژوهش هايپرسش

 رایی) است؟گ (واقع هاي رئالیسمداراي ویژگیچه اندازه  خند شت داستان  .1
 و چگونه بروز و ظهور یافته است؟ ؟هاي رئالیسم در این داستان چیستمؤلفه . 2
صـورتی زنـده و    ها را بهجنگ، یا گزارش حالات روانی شخصیتهاي نویسنده توانسته است واقعیت  .3

 پویا نمایش بدهد؟
و است پرداخته  خند تشها به بررسی داستان جستار حاضر با هدف پاسخگویی به این پرسش

هاي بارز رئالیسم آن را که شامل انعکاس مضامین جنگ و توصیف جزئیات و حالات واقعی  ویژگی
 .هاي رئالیستی و عناصر داستانی، مورد تحلیل و تبیین قرار داده است مؤلفهست در پرتو  ها تشخصی

 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-2
اهمیت بسیاري هاي ادبی  هاي مکتب اصول و مؤلفه منظرهاي معاصر از ها و رمانبررسی داستان

سنده تحت تأثیر کدام دهد نوی میکند و نشان  بدین منظورکه جهت فکري نویسندگان را نمایان می دارد
این است که ردپاي مکتب رئالیسم را در این  حاضر هدف پژوهش مکتب ادبی جهان قرار گرفته است.

است و گردآوري اطلاعات  انجام شده این پژوهش به روش تحلیل محتواي کیفی .نمایان سازدداستان 
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است. در ابتدا توضیحاتی  ورت گرفتهصپژوهشی -اي و نیز مقالات علمی با استناد به منابع معتبر کتابخانه
 خندتش هاي اصلی آن مکتب ارائه شده است. سپس به تحلیل داستانتعریف رئالیسم و شاخصه دربارة

با این مکتب هاي مطابقت آن  جنبه ،هاي مکتب رئالیسم پرداخته ههاي آن از منظر مؤلفو بررسی ویژگی
 تشریح شده است.

 . پردازش تحلیلی موضوع2
 ۀاست که با توجه به اوضاع و احوال جامعه، وارد عرص هایی ازجمله مکتب ،)گرایی (واقع  سمیرئال

 ةدربار سندهیاز برداشت نو ینیاست ع يرتصوی: اند داستان گفته فیشد. در تعر یسنوی و داستان یادب
قادر  ندهسیممکن است نو یدارد. گاه ینیفکر و احساس مع یزندگ ةدربار اي سندهیهر نو رایز ؛یزندگ

افکار و عواطف را در  نیا به همین دلیلکند  انیدهد و ب وندینباشد افکار و احساسات خود را به هم پ
امر باعث  نیو ا کند یو تجربه م حی(حوادث) تشری ) و عمل داستانها تی(خلق شخصها  تیشخص لیتخ

و  یسنت ۀقص ۀادام ان،باورند که داست نیبر ا ی). برخ17: 1376ی، رصادقی(م شود  یداستان م نشیآفر
کشمکش،  ت،یند از: طرح، شخصا عناصر داستان عبارت نیآن است. مهمتر ۀافتی ساختار تحول

 .همای درون و) مکان و زمان(  گو، صحنهو گفت
 يپـا  بـه  پـا  یفارس ـ یس ـنوی با انقلاب مشروطه آغاز شـد. داسـتان   رانای در گرا نگارش واقع« 

حرکـت کـرد و همـت خـود را بـه       یاجتماع هاي تیبه جانب واقع یعاجتما هاي یدگرگون
و  فتـوحی ( » موجـود متوجـه سـاخت    یو مناسبات و روابط اجتماع یزندگ اتیجزئ حیتشر

 ). 4: 1392ی، صادق
 یشدند که خودشان را به شکل دیتول اجتماعی  - یاسیس هاي انیمتأثر از جر ییها رمان تاد،هف ۀدر ده

 ةبسامد داستان در حوز ،یجنگ هاي داستان زانیم شیبه علت افزا نهمچنی. کردند مطرح گرا واقع
 .افتی شیافزا زین سمیرئال

 . خلاصۀ داستان2-1
خوزستان مأمور رساندن پیغام از  ۀسرگذشت سربازي است که به هنگام جنگ در منطق، داستان

رزمانش، زنی  ممانند: مواجهه با ه دهد، شود. در مسیر وقایعی برایش رخ می دراز میسوسنگرد به بیشه
  هاي دلخراش جنگ هدهد، صحن دراز را به او می کند، پیرمردي که آدرس بیشه که از او طلب آب می

سوختن راننده تانک  ،دست قطع شده ،هرم آتش ،ها بچه ها و زن ۀصداي گری ،تانک، بمباران ،هواپیما
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شدن  انفجار و... که درنهایت منجر به زخمی ،نزنی با صورتی خونی ،ها ها و زخمی جنازه ،در آتش
کنار پاي پیرزنی  ،کوبد. تفنگش زیر پل کند و به زمین می شود. انفجاري او را بلند می خودش می

ست، براي خاکسپاري اجسادي که در اثر بمباران  اي اي مسی در حال حفر چاله افتد که با کاسه می
چرخد.  محور زمانی حفر چاله توسط پیرزن تا دفن اجساد میاند. بیشتر داستان حول  هوایی کشته شده

کند در دفن اجساد به  اش ارتباط برقرار کند، او تلاش میسرباز سعی دارد تا با پیرزن و دختر و نوه
توجهی به او، رفتاري ناخوشایند و  شود. پیرزن در عین بی رو می اما با ممانعت او روبه ؛زن کمک کند پیر

منطقه توسط دشمن، ماشینی براي  ةنسبت به او دارد. سرانجام به علت احتمال محاصر تحقیرآمیز نیز
ماشین داده و محتواي پیغام را که مبتنی بر  ةآید. جوان نامه را به رانند دیدگان به آنجا می نجات حادثه

ن پیرزن خواند. در پایان داستا اي که پیرزن بشنود می گونه درخواست مهمات است، با صداي بلند به
 یابد. متوجه حقیقت ماجرا شده، جوان از کشمکش درونی رهایی می

 ماهیت زمان در داستان .2-2
 . دنمهمی در روند تحول داستان دار ةکنند نقش سازنده و دگرگون ،زمان و مکان

هاي زمان، تقسیم آن به گذشته، حال و آینده است. از این سه  بندي ترین تقسیم از رایج یکی«
مانی که ارزش حقیقی دارد، زمان حال اسـت و زمـان گذشـته و آینـده فقـط ارزش      زمان، ز

: 1388 (محمـدي، » آورنـد دسـت مـی   اعتباري دارند و این ارزش را به اعتبار زمان حـال بـه  
104-105(. 

تواند تصویرگر  رمز موفقیت یک نویسنده رئالیست، کوشش در پرداختن به مسائلی است که می 
ده و این شبه مسائلی بپردازد که با آنها مواجه او باید مسائل جامعه در یک برهه زمانی مشخص باشد. 

به آن آگاهی دارد. بنابراین  بوده، در ارتباط واسطه یعنی؛ زمان و مکان مشخصی که نویسنده با آن بی
باید شناخت درستی از محیط اطراف خود داشته باشد و تصویري دقیق از زمان و مکان در اختیار 

رخدادها  ۀ. هم)27: 1392(ن.ك: ایزانلو و عبدالهی،  د خواننده قرار دهد تا بتواند بر روي او تأثیر بگذار
جریان است. از ابتداي داستان، نویسنده با دادن  در بستر زمان حال در خند تشو ماجراهاي داستان 

کنند مشخص آفرینی می هاي داستان در آن نقش هایی، زمان داستان و موقعیتی را که شخصیت مؤلفه
  کند:می

ویـد: کجـا؟ سوسـنگرد ایـن     گ کند. مـی  آید، نگاه به من می سري از برجک تانک بیرون می«
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 . )19: 1380عامري، (بنی» طرف است
زمان داستان در حال حرکت است.  مرکزي تحولات قرار دارد. ۀت و قهرمان داستان در نقطشخصی

نمایانگر ناپایداري وضع و شرایط موجود است،  ،ند. حرکتا عناصر داستان در حرکت ۀدر حقیقت هم
-» ددورود. میایستد جوابش را بگیرد. تندتر از من می نمی« همچنین در مواقعی، هراس از ایستایی:

 . )20(همان:
اي  بلکه عنصـر سـازه   ؛مکرر تعداد زیادي داستان روایی است ۀمایعنصر زمان نه فقط درون«

آید. زمان داستان در معناي توالی رخدادها، ساختی قراردادي و  شمار می داستان و متن هم به
تن تر، زمان م ـ له است به معنایی دقیقأدر عمل، راهکاري مناسب است. زمان متن هم پر مس

   .)9: 1381 (حري،» نه بعدي زمانی که بعدي حجمی است
 اي این اثر روایی است. ترین عنصر سازه بلکه اصلی ؛مایه تنها درون نیز عنصر زمان، نه خند تشدر 

قمقمه و... نمادهایی براي ، پوشانزره، هواپیما، صداي ناله و گریه، آتش، هایی نظیر: تانک هواژ
پردازانی  ژنت، ازجمله نظریه زمانی جنگ و رخدادها و حوادث ناشی از آن هستند. ۀدادن مؤلف نشان

کند. او در بررسی  روایت را بررسی می -در چارچوب عناصر زمانی -است که با تأکید بر اهمیت زمان 
بسامد. از منظر تداوم، حالت غالب در  -3نظم  -2تداوم  -1کند: زمان روایت به سه ویژگی توجه می

رمانی تر است.  ن داستان، فشردگی است. در این حالت، زمان روایت در مقایسه با زمان واقعی کوتاهای
پیوندد و هیچ حرکت داستانی  کاملاً رئالیستی است که حوادث و وقایع آن در زمانی معین به وقوع می

ت سر هم رخدادهاي داستان، منظم و پش خند تشدهد. در  خارج از چارچوب توالی زمان روي نمی
اند  گرفته این رخدادها بر اساس نوعی توالی منطقی بر مبناي رابطۀ علتّ و معلولی شکل افتند. اتفاق می

هاي زمانی و ترتیب دقیق و متوالی حوادث،  نشانهشود.  گفته می» شمارانۀ منطقی نظم گاه«که به آن 
گیرند، همگی حاکی از  ر میاي متوالی در کنار هم قرا هصورت مجموع هایی که به ترتیب به صحنه

از نوع مفرد است. در این نوع از بسامد، تمام اتفاقات و  خند تشبسامد داستان  ست.ا اثري رئالیستی
ماند. رخدادها به میزان دفعات وقوعشان  شود و رخدادي از نظر راوي پوشیده نمی حوادث بیان می

(مقدار زمانی که صرف  بر زمان فیزیکی هاین اثر علاوشوند.  وکاستی در متن، روایت می هیچ کم بی
  (روانی) است:  شود) داراي زمان نفسانی گیري می شود و با ساعت، دقیقه و ثانیه اندازهخواندن آن می

شـنیدن صـداي    آن دو دختـرك، بـی   ةشدن چاله، به انداز کردن عمیق نشینم به نگاه و من می«
ام، هـا خـورده   انگار زمان ایستاده، من از مادرم کتکها و حتی هواپیما.  ها و آتش و نالهتانک
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 .)22 (همان:  »اي، تا شاید دلش به حالم بسوزدام به قهر در گوشهنشسته
هاي رئالیسـتی اسـت    شود و این ویژگی اصلی رمان تسلسل زمانی در تمام داستان حفظ می«

 .)576: 1386 (شکري، »که از تداخل زمان و پریشانی آن به دورند
» سوسنگرد«پیوندد. ماجرا با حرکت سرباز از  وقایع پشت سر هم به وقوع میۀ از ابتداي داستان، هم 

جریانات به ترتیب زمان رخداد، در طول مسیر حرکت  ۀآغاز شده است و هم »دراز هبیش«به سمت 
 .تیمگر توالی رخدادها هس واقع، تا پایان داستان، نظارهراند. د شخصیت اصلی داستان بیان شده

 پردازي داستانماهیت شخصیت .2-3
 است.  دهنده رساختا ينصرع ،در ادبیات داستانی، شخصیت

شـود. هـر    یبسیار تأکید م نروایت داستا ةهاي رئالیستی غالباً بر شخصیت و شیو در داستان«
هاي خاص خود را به همـراه دارد،   هاي رئالیستی افزون بر اینکه ویژگی شخصیت در داستان

 ،اغلـب منتقـدان   ةاسـت و بـه عقیـد     اي است که از آن برخاسـته  قشر و طبقه ةکنند توصیف
 .  )108: 1385 ،و تقوي (خاتمی» شاخص اثر رئالیستی همین ابداع شخصیت نوعی است

یعنی شخصیتی که «شود. تیپ  (تیپ) مشخص می  نقش والاي اثر رئالیستی با ابداع شخصیت نوعی
تاریخی مشخص، از نظر  ةشود که در یک دور اي می کننده عناصر تعیین گرایی و تلاقی تمام  کانون هم

 هاي رئالیستی بایدشخصیت داستان .)101: 1389 (پاینده، »اساسی دارند ۀانسانی و اجتماعی، جنب
هاي رمان رئالیستی به عبارت دیگر، تیپ؛ کلی ۀصورت تیپ یا نمون نه به و صورت فرد توصیف شود به

ست که مأمور رساندن  يشوند. در اینجا راوي داستان سرباز می  کوچه و بازار ساختهاز روي مردم 
 شود.  هاي داستان بسیار تأکید میگرا بر واقعی بودن شخصیت هاي واقعپیغامی شده است. در داستان

مسـلم یـا   هـاي نـا   ند و هرگز خود را به جنبـه ک انسان واقعی را تصویر می ،رئالیسم حقیقی«
داشـته   »نمایی واقعیت« ۀسازد و آن شخصیت را که حداکثر جنب اقعیت محدود نمیتصادفی و

 .)238: 1386 (شکري،» سازد باشد، مجسم می
قهرمان داستان خود انتخاب  در نقشفرد مشخص و غیرعادي یا عجیبی را  ،رئالیست ةویسندن
نوعان خویش و وابسته به  هم ةدو این فرد نماین گزیند برمیکند. او قهرمان خود را از میان مردم  نمی

  ).32: 1392(ن.ك: ایزانلو و عبدالهی،  کند اجتماعی است که در آن زندگی می
خواهد جنگ را موضوع کتاب خود قـرار دهـد هـیچ شـکی      رئالیست می ةوقتی که نویسند«

زیـرا   ؛دهـد  لشکر ترجیح مـی  ةنیست که در انتخاب قهرمان، افسر جزء یا سرباز را بر فرماند
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تر و تأثیرات آن محیط در او خیلی بیشـتر از فرمانـده   آن سرباز به میدان جنگ خیلی نزدیک
همین  ،دهند اهمیت نشان میها به افراد کوچک و بیاست و علت تمایل بارزي که رئالیست

   .)169: 1365 (سیدحسینی،» است
مأموریت رساندن پیغامی در این داستان نیز قهرمان و شخصیت اصلی داستان سربازي جزء است که 

  شود: ها دقیق میهمچنین، رئالیسم در عادات شخصیت را بر عهده دارد.
 .)25 :1380عامري،(بنی »رودگذرد میکشد، از کنارم میپیرزن دماغش را بالا می«
 .  )24 (همان: »کشداي، شکایتی. دماغش را بالا میانتظار اشک دارم، یا حرفی، گله«

این جمله کنایه از  »کشددماغش را بالا می«العملی واحد دارد: ها عکسصحنه ۀپیرزن در هم
. است نیاوردن، خودداري از بروز خشم ریختن و دم بر فروخوردن خشم و ناراحتی است، در خود فرو

اصطلاحی روانکاوانه است براي توصیف وضعیتی که کسی خشم را از یک شخص به  »جاییجابه«
شدن  جایی در این داستان در ماجراي منتقلجابه .)35: 1387 ،1(تایسن» کندمیشخصی دیگر معطوف 

کنم به چیزي نمانده کلافه شوم. خودم جلوي خودم شروع می« دهد:خشم پیرزن به جوان روي می
در این نمونه شخصیت اصلی داستان، خشمش را با کندن خاك  .)23: 1380عامري،(بنی» کندن زمین

رفتار آکنده از  ةالعمل پیرزن و نحوگذارد. این خشم، ناشی از عکسبه نمایش می توسط انگشتانش
-من باز می« مشخص است: »زنداو باز زیر دستم می« ۀخشم و عصبانیت او با جوان است؛ که در جمل

 (همان:» بینم و خاك را و کندن را...م را مییهازند و من حالا فقط انگشت کنم و او باز زیر دستم می
22( . 

اي  نشـده  هاي انسانی خودجوش یـا کنتـرل  فرایندهاي رفتاري، فرایندهاي مربوط به فعالیت«
توانند درونی یا بیرونی باشند. آنها شکل جسمانی یـا مـادي دو فرآینـد دیگـر     هستند که می

 ).  200: 1393، 2(تولان »(کلامی یا ذهنی) هستند
صورت  ه دارد که در رفتار پیرزن (بالا کشیدن دماغ) بهکنندطور طبیعی یک شرکت این فرآیند به

 استمراري نمود پیدا کرده است. 
جوید. هدف هنر رئالیستی که بـا   رفتار آدمی را در شرایط اجتماعی زمان میۀ ریش ،رئالیسم«

هر چیز را کـه غالبـاً    ۀمسائل عمده حیات و وجدانیات آدمی سروکار دارد آن است که ریش
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 .  )59: 1343 (فاطمی، »بکاود ،زندگی روزانه نهفته است هايلایه زیرِ
گوید: جنگ به آنجا هم رسـیده؟  چرخد روي تفنگ و پا و دست و صورتم. مینگاهش می«

 .)20: 1380عامري، (بنی » ددورود. مینمی ایستد جوابش را بگیرد. تندتر از من می ...
کـردنش دارم وقتـی یـاد نگـاه راننـده       پارهآورم. میل عجیبی به کاغذ پیغام را از جیبم درمی«

 .(همان) »متوان شود، نمیاما نمی ؛دارمافتم. قدمی هم حتی طرف سوسنگرد برمی می
کردن به شکل  نخست، شرایط اجتماعی زمان حاضر سبب شده است که پیرمرد با نگاه ۀدر نمون

تأویل به شرایط کنونی حاکم بر  دراز راظاهري سرباز، پرسش او، مبنی بر مقدار مسیر رسیدن به بیشه
دارد؛ در  بر (جنگ) کند. این پرسش در شرایط عادي اجتماعی معناي لغوي خود را در جامعه یعنی

حالی که در شرایط خاص و بحرانی داستان، براي تیپ شخصیتی پیرمرد، برداشتی فراتر از معناي 
بعدي: حس سرخوردگی جوان و نارضایتی او از  ۀداشته است. یا در نمون بر ظاهري واژگان را در

کردن کاغذ وقایعی که در پیرامون او به وقوع پیوسته است، سبب خشم درونی و ایجاد انگیزه براي پاره
حاوي پیغام شده است. اگرچه باز هم شرایط زمان، مانع از انجام این عمل و درنهایت ترك مأموریت 

ها او قصد دهد. در تمامی صحنهتها حسی وجدان راوي را آزار میاز ابتداي داستان تا ان، شوداو می
تواند؛ براي مثال در ماجراي کندن خاك براي دفن اما به دلایل مختلف نمی ؛دارد به افراد کمک کند

درخواست سرباز براي کمک به . شودمی  اما او مانع ؛کند به پیرزن کمک کنداجساد؛ سرباز سعی می
توان ن از زمین و حمل او براي سوارشدن در ماشین، از موارد دیگري است که میز پیرزن در بلندکردن

بسیاري « داستان رجوع شود. )24و 19( هاي بیشتر به صفحات). براي نمونه25 (همان: به آن اشاره کرد
روانی  هايها و فعالیتزیرا خودآگاه ما در بسیاري از خواست ؛هاي ما ریشه در ناخودآگاه دارداز میل

در این داستان، با رفتار کودك مجدداً آن سرخوردگی در  .)335: 1382 ،1(فروید »ما نظارت ندارد
پندارد و براي اندك زمانی، در جهان درونش شود. بازهم شخصیتش را تحقیرشده می یسرباز ایجاد م

راوي که ؛ است خوبی توصیف شده کند. در اینجا حالات این شخصیت به احساس تنهایی و دوري می
زنی تو؟ کارو چقدر حرف می« کودك یافته بود در خطاب دخترك: آمیز را در تنها نگاه گرم و محبت
کند. متوجه  به یکباره احساس تنهایی می ،)24 :1380عامري، (بنی »؟اي اینجازندگی نداري آمده

شود جهان درونش خارج می شوند. ازها از سر گرفته میشود. در پیرامونش صداها و آتش اطرافش می
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. با شنیدن فریاد »داردار نگهنگه«شنود:  شود که باید آن را برساند. فریادي را میو باز متوجه پیغامی می
کاهد. با آنها شدن خونش بر روي زمین از عذاب وجدان او میدهد. ریختهتکانی به خودش می

ونش به نحوي نسبت به آنها اداي دین کرده شدن خکند؛ انگار با ریختهاحساس نزدیکی بیشتري می
 ).25 (همان: پیرزن از رد خونی او، حکایت از بخشیدگی او دارد ۀاست و گذشتن سای

-ها برمی ها و فرهنگدوره ۀ، ناخودآگاه فرد از طریق ناخودآگاه جمعی از هم1از نظر یونگ«
معینی از این ناخودآگاه جمعی به گیرد. تصاویر ازلی  بر گذرد تا کلاً میراث نوع انسان را در

زیـرا ایـن تصـاویر همـواره در      ؛نامدالگو میها را کهننشوند که یونگ آروان فرد صادر می
  .)120: 1388 (تسلیمی، »ها وجود دارندها و اسطورهسراسر جهان در افسانه

هاي  منفی و تاریک درون آدمی است که از جنبه ةاست. سایه چهر 2»سایه«الگوها  یکی از این کهن
-پنداریم دیگران گناه گیرد. ما میمی بر توزانه، ددمنشانه و شیطانی او را در هاي کینه جنسی تا جنبه

اخلاقی الگوي سایه را شناسایی کنیم از هرگونه آثار بد اما اگر بخش تاریک درون ما یعنی کهن ؛کارند
 .)131:همان( »را در پستوهاي درون خود سرکوب و زندانی خواهیم نمودپرهیز خواهیم کرد و آنها 

» دومــی هــم ۀشــود. ســای ام رد مــیموهــاي آویــزان جنــازه از روي دســت خــونی  ۀســای«
 .)24: 1380عامري، (بنی

روم تـا  چکد روي خـاك و مـن از روي رد خـون او مـی    هاي زن میخون از نوك انگشت«
 .)25 (همان:» بیشتر بخشیده شوم

دهد. شدن خون آنها با یکدیگر سرنوشت مشترك آنها را نشان میتکرار گذشتن از خون و قاطی
رسد این زن همان زنی باشد که در نظر می خورد. بهنوعی وجود آنها، در این خون با هم پیوند می به

  ».مرا ندیدي؟... ۀبچ«پرسد:  گیرد و از او میآغاز داستان مچ پاي سرباز را می

 سازي در رئالیسمصحنه .2-4
. به این دلیل که از راه توصیف شودمین ابعاد شخصیت شد روشن سبب تکنیکی است که ،توصیف

عامري در خلال این داستان شود. توصیفاتی که بنیمخصوصاً اگر طبیعی باشد، پندار واقعیت ایجاد می
داده در آن  ن داستان و اتفاقات رخکند که جها می  دهد؛ این پندار را در ذهن مخاطب تقویت می ارائه

بینی به عینی دارند. او با واقع ۀبلکه جهانی ملموس است و تمام حوادث و وقایع آن جنب ؛ساختگی نیست
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آن «اي دیگر، توصیف، به گفتهپردازد. دید راوي می نگرد و به توصیف آنها از زاویهها میشخصیت
افتد. در نتیجه در توصیف نگاه خواننده ن اتفاق نمیبخش از داستان است که کنش یا گفتاري در آ

). توصیف شامل دو شکل عینی و ذهنی 115: 1387نیاز،  (بی» روي مکان یا شیئی خاص متمرکز است
 شود. می

نگري و حالات روحی نویسنده است. در این نـوع توصـیف،   توصیف عینی، فارغ از جهان«
شــود. حــال آنکــه توصــیف  مــی منتقــلواســطه بــه ذهــن خواننــده شخصــیت یــا فضــا بــی

 ).116(همان:  »اکسپرسیونیستی، توصیفی است متکی بر ذهنیت و شرایط روحی نویسنده
دهد و دومی، کیفیت اشیا و اشخاص را گونه که هست نشان می اولی، کیفیت اشیا و اشخاص را آن

جنگ در این داستان از  هايکند. توصیف صحنهشده، تصویر می گونه که در ذهن نویسنده منعکس آن
 ). و21: 1380عامري، (بنی» لرزندها میهاي پل از گذر سنگین تانکستون«توصیفات عینی است؛ مثل: 

 اي از توصیفات ذهنی این داستان است.). نمونه22(همان:  »اند و عسل شمهاش پر از خمردمک«

صورت  اووضع روحی قهرمان و ده با سازي در آثار رئالیستی صرفاً براي آشنایی بیشتر خواننصحنه
ن.ك: سیدحسینی، ( کند که به آن احتیاج داردمیرا توصیف ها . او فقط در موردي صحنهپذیرد می

کند که سرباز با پیرزن و اي را فراهم میسازي، زمینهنویسنده با صحنه. در این داستان )170: 1365
. بعد از آن، نگاه شودارتباط از طرف پیرزن آغاز میگیرند. نخستین او در یک مسیر قرار می ةخانواد

. )عامرين.ك به بنی( رودرساند و سپس سرباز که به طرفشان میدخترك، فرآیند ارتباط را به اوج می
دخترکی دور و بر « او با هنرمندي به تصویر کشیده شده است: ةدر دو بند افراد مرتبط به پیرزن و خانواد

 »ها و زنی تکیه داده به پل و... منکند و جنازهگاه به دست پیرزن میپلکد. نپیرزن می
پس از سه نقطه، شخصیت اصلی  »من«زبردستی با آوردن  نویسنده درنهایت .)21: 1380عامري، (بنی

نوعی حکایت از وضعیت و شرایط همگون و  به و کنداو مرتبط می ةداستان را به پیرزن و خانواد
شبیه فیلمبرداري ماهر در یک صحنه، افراد و  ،دارد. در واقع از منظر نگاه دختركمشترك آنها 

تصویر زندگی است آنچنانکه آن را  ،رئالیسم« دهد.سرنوشت مرتبط به همشان را به هم بسط می
هاي رئالیستی در داستان. )151: 1385 (ثروت، »عکاس اجتماع است ،رئالیست ةبیینیم و نویسند می

صورت  ها اهمیت بسیاري دارد. او از طریق توصیف به از تصاویر دیداري در توصیف صحنهاستفاده 
ها در جهت کند. گاه از توصیف صحنههاي داستان را نیز به خواننده معرفی می غیرمستقیم شخصیت

  گیرد.فضاسازي و به تصویر کشیدن اوضاع جنگ بهره می
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تـایج اجتمـاعی حـوادث زمانـه و     از مشخصات رئالیسـم ایـن اسـت کـه خصوصـیات و ن     «
» دهـد  مـی   شوند اساس کار خـود قـرار  رو میهایی را که با این حوادث روبه خصوصیت آدم

   .)151همان: (
ها با توصیف ظاهر، رفتار و کوشد به جاي معرفی مستقیم شخصیتدر آثار رئالیستی نویسنده می

نمونه، در این اثر  رايمخاطب تقویت کند. ب پنداري را در ذاتگفتار به معرفی آنها بپردازد و حس هم
گذارد.  یت او را به نمایش مینویسنده با توصیف نگاه و رفتار پیرزن، شخصیت با وقار، جذبه و جد

شود. از سویی دیگر، در مورد  هاي داستان نیز با دقت و با ذکر جزئیات توصیف میظاهر شخصیت
اي که شخصیت در حد یک گونه دهد، به ننده نمیها نویسنده شناخت دقیقی به خوابرخی شخصیت

در این داستان  رساند. ست که سرباز، پیغام را به او می ايها؛ راننده این شخصیت ۀماند. نمون تیپ باقی می
اعتنایی پیرزن نسبت به خود کلافه شده اند. سرباز از بیانگیز در هم تنیده شده اي شگفت گونه اتفاقات به

 اش است: کلنجار با منِ درونیو مدام در حال 
کـنم   یاي فکر م ـکنم. براي لحظه اند و عسل، یا من اینطور فکر میهاش پر از خشممردمک«

 .)22: 1380عامري، (بنی» شاید لال باشد
 »شود با قوانین اجتماعی سـر کنـد   باعث ارتباط فرد با جهان واقعیت است و باعث می ،من«

 . )254: 1385 (شمیسا،
کشند.  هاي دلخراش جنگ را به تصویر می کار رفته در این اثر صحنه اغلب جملات به همچنین،

بلکه ابعاد  کند؛چیزي را دگرگون ن تنها در بررسی خود نه گرایی سبب شده است که نویسنده واقع
ها از زیر آید. بمبهواپیما باز می« :بدهدبه روشنی نمایش رده، دقیق همه چیز را حفظ کحقیقی و 

-عامري گاه شاعرانه مینثر بنی«بینیم،  طور که می . همان)20: 1380عامري، (بنی» شوندش جدا میشکم

شود. نویسنده به کارکرد و جایگاه اشیا در جهان معاصر و اهمیت آنها در دنیاي مصرفی جدید آگاه 
دادن به اشیا و اهمیت ). همین194: 1395(سعیدي،  »یابد معنا میاست؛ اما آنها را فارغ از نگاه انسان بی

نقش آنها سبب شده تا در توصیف صحنۀ بمباران هوایی، هواپیما را موجودي جاندار داراي شکم 
گونه برخورد با زبان، گاه حاصل گرایش راوي به استفاده از زبانی شاعرانه  این«بداند. به عبارت دیگر، 

اقعیات ملموس زندگی است. طبق سخن مهمترین شگرد هنرمند رئالیستی، تأکید بر و(همان). » است
بلکه آفرینش موضوعی  ؛هنر و به خصوص ادبیات، بازنمایی حقیقت نیست ۀارسطو، وظیف

کشد. نویسنده براي دستیابی به به تصویر می هست گونه که نماست. رئالیسم، زندگی را همان حقیقت
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 . او،این هدف باید از منطق معمول حوادث پیروي کند
ایجـاد   »توهم واقعیت« هایی از واقعیت که از پیش براي خواننده آشناست، ه جنبهبا ارجاع ب«

هاي دقیق و مملو از جزئیاتی که با مشاهدات همیشگی خواننـده همخـوانی   کند. توصیفمی
شـود. هرچنـد خواننـده    دارد و برایش ملموس و آشناست، موجب القاي توهم واقعیت مـی 

اي داسـتان در جهـان واقـع وجـود ندارنـد، مطابقـت       ه ـ ها و شخصیتآگاهی دارد که مکان
دارد کـه آنهـا را حتمـی فـرض     خواننده او را بر آن می ۀزیست ۀتوصیفات و جزئیات با تجرب

 .  )50: 1393 (صادقی، »کند
. در این داستان است کرده و باورپذیري داستان موفق عملدر القاي توهم واقعیت ، عامري بنی

است خواننده چنین احساس کند که  شده  ست که سبب يشگرد ،ضروري و اضافیفراوانی جزئیات غیر
  ها دقیقاً عین واقعیت هستند:توصیف
نشـینم   روم مـی کـنم، لنگـان مـی    دارم، عصاي دستم مـی  تفنگم را از کنار دست پیرزن برمی«

 لرزنـد. برجـک   هـا مـی  هاي پل از گذر سنگین تانک نروي پیرزن، درست زیر پل. ستو روبه
-» افتـد پـایین پـل، بـا صـداي زیـاد       یهاش، م ـ هتانکی از انفجاري آنی، حتم از انفجار گلول

 . )21: 1380،عامري (بنی
روایت آنقدر با جزئیات دقیق و توصیفات عینی مشحون شده است که تصویري  ،خندتشدر 

ین چیزي در جهان واقع رسد که چن دهد و خواننده به این باور می محتمل و پذیرفتنی از واقعیت ارائه می
امري واقعی یا  ۀمثاب کند متن را به اتفاق افتاده و یا ممکن است وجود داشته باشد و خواننده را مجاب می

 کند. جزئی از زندگی واقعی فرض

 گوو ماهیت گفت .2-5
نشان  زیرا جزء مهمی از زندگی شخصیت را است؛رمان رئالیستی اصلی عناصر  یکی ازگو و گفت

در ساختار زبانی داستان توجه  ،این عنصرنویسنده براي ایجاد پندار واقعیت در خواننده به  دهد. می
گو نیست؛ بلکه سکوت و نگاه و لزوماً از طریق گفت خندتش هايمراوده بین شخصیت. بسیاري دارد

  .کند است که معنا را القا می
انـد و عسـل، یـا مـن      خشمهاش پر از تانک است. مردمک ةنگاهش مثل نگاه سنگین رانند«
 .)22: 1380عامري، ی(بن »کنم شاید لال باشداي فکر میکنم. براي لحظهطور فکر مینای

نویسنده با تصویري کردن داستان،  .داستان رجوع شود 25-23 به صفحات ،هاي بیشتر براي نمونه
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اثر جان بخشیده است و خواننده را متوجه نمادها و گفتارهایی خارج از  ۀمایها به دروندر مراوده ویژه به
بالاي پل به پایین  ةانفجار، سرباز را از جاد کند. روال عادي زبان و قراردادهاي متعارف اجتماعی می

ی شود. نگاهی که جوابی در پ وبدل میرانگیز ردب آمیز و سؤال اندازد، بین سرباز و پیرزن نگاهی ابهام می
 ندارد.

تفاوت و  هرود و خود ازجمله وجو شمار می ادبی به ۀهر نظری ةیکی از عناصر محوري و سازند ،زبان
هاي نثر رئالیستی این است که از مشخصه؛ شود هاي ادبی با یکدیگر محسوب میها و نظریهتمایز مکتب

شود.  خر و منشیانه دور میبه گفتار روزمره و رایج مردم کوچه و بازار نزدیک و از زبان رسمی و فا
 توصیفی دارد.  ۀنیز ساده، روان و بدون ابهام است و جنب خندتشزبان 

کار  برد و با به نویسنده با کاربرد زبان محاوره، داستان رئالیستی را به متن واقعیت جامعه می«
گویـد، خواننـده را بـه ذات    خود سـخن مـی   ۀگرفتن نثري که در آن هر شخص با زبان طبق

   .)4: 1392 ،و صادقی (فتوحی» کند اقعیت نزدیک میو
رئالیستی  ۀتر باشد، جنبتر و صمیمیايشود، محاوره ها جاري می هرچه کلماتی که بر زبان شخصیت

ها و گوي بین شخصیتو طور که در این داستان در گفت شود. همان گرایی اثر نیز بیشتر می و واقع
، گیرد از گفتار عامیانه بهره می نیز در حدیث نفسعامري بنی آنیم.گوي راوي شاهد و ویژه در گفت به

 شود.، شامل دو بخش (درونی و بیرونی) میخند تشگوي راوي در و گفت
 گوي بیرونی:و گفت
 .)23: 1380عامري،بنی( »اي؟روي من نشسته: تو هم خونی شدهدخترك حالا آمده روبه«
-گذارم. دستش را عقب نمیجیپ، نزدیک دست پیرزن می ۀروم نزدیک. دست روي لبمی«

ام.  پرستید قسم... من فـرار نکـرده  گویم: به همان خدایی که میگیرم میکشد. قوت قلب می
 .)26 (همان:» درازهاي بیشهرفتم یک پیغام برسانم به بچهداشتم می

 گوي درونی:و گفت
 .)22 ن:(هما» کنم شاید لال باشد اي فکر میبراي لحظه«
گوید کسی که گذارد. حتم به او میزند به گوش مادرش. پیرزن نمیدخترك بازیگوشانه می«

 .)25 (همان: »زندمادر خودش را نمی
آورم. نشان راننده میکاغذ پیغام را از جیبم در« اند:گفتارها کوتاه و در راستاي داستان انتخاب شده

گرایی  هاي واقع از دیگر مشخصه. )19 (همان:» رسددا نمیگویم. صدا به صدهم. چیزهایی هم میمی
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ها و  عامري ضمن توصیف جامعه است و بنی ۀوجود بحران جنگ و اوضاع به هم ریخت ،این داستان
 کند. می  ، آن را بیانخند تش هاي گوي شخصیتو گفت

سري از « با نگاه است: ها بیشترین نقش را در القاي پیام دارند. شروع متن داستاندر این اثر، نگاه
نگاه از اهمیت و بسامد معنایی قابل . )19 (همان:» کندآید، نگاه به من میبرجک تانک بیرون می

 یاد ،نگاه به تفنگ و پا و دست و صورت قمقمه، به نگاه ،توجهی برخوردار است. (نگاه به کسی کردن
 ترسیده، نگاه ،زن و سرباز ها، ، جنازهپیرزن دست به دخترك نگاه ،چشم گوشۀ از نگاه افتادن، نگاه
 عمیق، و خیره نگاه آتشریز، نگاه ،دخترك اياي و بازیچهملعبه نگاه ك،هاي مشکونگاه سنگین، نگاه
کننده و سرزنش نگاه زودگذر، نگاه رضایتمند، نگاه ،گرم نگاه سرد، و ترسیده نگاه معمولی، نگاه

 راوي...) و درونی و متفکرانه نگاه ،کسجا و همههمه به نگاه چرخیدن در فراگیر، نگاه ،آمیز تهدید
تانک  ةنگاهش مثل نگاه سنگین رانند« کند. براي نمونه:ها مفاهیم را دریافت میگاهن خلال از اغلب
 گیرد در بخش پایانی داستان، باز هم فرایند ارتباط از طریق نگاه دخترك قوت می .)22 (همان:» است

 .)26 (همان: 
هـاي  گرایانـه غالبـاً بـر آن اسـت کـه برخـی انگـاره       هـاي واقـع  گرایش روایت در داسـتان «

نظمی در طرح داستان، معمـایی را  معین را دنبال کند و از طریق ایجاد نوعی بی ةتکرارشوند
 ،و تقـوي  (خـاتمی  »گشایی و استقرار نظم پیشـین انجامـد  خلق کند تا اینکه سرانجام به گره

1385 :108(.   
شده نیز سبب خلق معما ضمن القاي معنا،  »دست«و  »نگاه«هاي تکرار گزاره خندتشداستان در 

-پایان، سبب گره ۀدر نقطو روند  کار می ها دائم در داستان با توصیفات مختلف بهاست. این گزاره

  :شوندشده توسط نویسنده می گشایی معماي خلق
رود از وسـط  افتـد مـی  یم برود. جیپ راه میگوکوبم میدستی هم به مهربانی به پشتش می«

کـنم.  هاي دیگر. و من نگـاه بـه دسـتم مـی    ها و بوق ماشینهاي سوخته و زخمیآتش تانک
گویـد و دختـرك    کنم کاري را که باید بکنم، بکنم. پیرزن چیزي به دختـرك مـی  جرئت نمی

کنم. دسـتم را  ا میدهد. جرئت خنده پیدکند و دست تکان مینگاه به او و مادرش و من می
دهـم. پیـرزن نگـاهم    دهم به تفنگم، با دست خونی دیگرم دست براي آنها تکان میتکیه می

کشد. و من فقط همین برام مهم اسـت... کـه بـدانم     کند. حتم باز دارد دماغش را بالا می نمی
 .)26: (همان »دیگر نگاه آتشریز ندارد
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 ماهیت ساختاري داستان .2-6
-شناختی رخدادهایی است که به واسطۀ اصل علیت به هم اتصال یافته است غایتپیرنگ، توالی 

 ).73: 1392(ن.ك: حرّي، 
هاي رئالیستی نقش مهمی را بـر عهـده دارد. از آنجـا کـه پیرنـگ      طرح یا پیرنگ در داستان«

شود، در هر اثري داشتن طرح محکم و مناسب در تأثیرگذاري ساخت اثر میمربوط به ژرف
بر خواننده اهمیت بسیار دارد. در آثار رئالیستی ضرورت پرداختن به معانی در یک توالی اثر 

: 1389 (پاینـده، » شـود ) احسـاس مـی  فرجـام  –اوج  -منطقی با ساختاري سه قسمتی (آغاز
1/58(.   

در این داستان نیز پیرنگ بر اساس روابط علیّ و معلولی و توالی منطقی رویدادها شکل گرفته 
هاست که گوي شخصیتو خورد، گفتژگی دیگري که در پیرنگ آثار رئالیستی به چشم میاست. وی

-اي از رویداد میبخش ناگفته ۀگوها مخاطب متوجو شود و از طریق این گفتمنجر به شرح ماجرا می

تانک در آغاز داستان، خواننده متوجه انحراف سرباز  ةگوي سرباز با رانندو شود همچنان که در گفت
خواهد، شرایط کویري گوي سرباز با زنی که از او آب میو شود و یا گفتمسیري که باید برود میاز 

 رساند.و نبود آب در آن منطقه را می
زیر  در حکماین داستان داراي ساختاري روایی است. زبان رئالیستی با استفاده از جهان واقعی 

کند. نویسنده  را عمیقاً بررسی و تفحص میترین حالت، واقعیت زبان مردمی ساخت اثر، در محتمل
روي پیرزن، نشینم روبه یم« برد: یکار م جا بهبهبراي تنوع ساختار زبانی نوشته، گاهی اجزاي جمله را جا

افزاید؛ او با این عمل بر جذابیت و تأثیرگذاري بیشتر نوشته می .)21: 1380عامري،(بنی» درست زیر پل
زدایی نوعی آشنایی شکنی، در ذهن خواننده به جا کردن اجزا در جمله و ساختاربهطریق که با جا بدین
شود و او را ترغیب به در ناخودآگاه، سبب ایجاد هیجان در خواننده به هنگام خواندن اثر می ،کرده

جایی در فعل جمله صورت گرفته بهکند. در اغلب موارد، این جاخوانش و پیگیري داستان می ۀادام
 .است

اللفظـی و  کند که بیش از هـر زبـان دیگـري معنـی تحـت     رمان واقعیت از نثري استفاده می«
واقعی دارد و اصالت و صحت تجربیات فردي و شخصی را به راسـتی و درسـتی مـنعکس    

  .)253: 1386، (شکري »کند می
است.  ها و نزدیکی به زبان گفتار و محاورهکوتاهی عمدي جمله خندتشهاي از دیگر ویژگی
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هاي اصلی اند و ستونپذیري داستان شده همچنین، این اثر داراي جملاتی کلیدي است که مبناي شکل
 اند. ازجمله:وقایع داستان را تشکیل داده

 .)19 :1380عامري،(بنی» گویدچیزهایی هم از غیرت و فرار می«
 .)20(همان: »آورممیرکاغذ پیغام را از جیبم د«
 ۀکنـد. کنـار دو جسـد، بـا پارچ ـ    کنار پاي پیرزنی، زیر پل، که دارد چالـه مـی   تفنگم افتاده«

 .)21(همان:» سفیدي روشان
ام کنم بخشیده شـده من احساس می گذرند و ام میپیرزن و دخترك از روي رد خونی ۀسای«

 .)25 (همان:» دانوقتی از روي رد خونم گذشته
 .(همان)» کشدپیرزن دماغش را بالا می«

 ۀترین جملآفرین ترین و نقش رسد کلیدي نظر می ، بالاترین بسامد را در متن دارد و بهآخر لهجم
گذاري  ند و بیشترین بار تأثیرا مضامین اصلی داستان ةداستان باشد. درواقع، این جملات دربردارند

 کشند. داستان بر مخاطب را به دوش می

 ماهیت حال و هواي داستان .2-7
ي هاتجربه اوهاست، بیان واقعیت ةدرشیوبلکه  ؛نویس به زندگینوع نگاه رمانتنها در  نه ،گراییواقع

و با تمام  جویدیابد در آنها شرکت کند که خواننده امکان میاي عرضه میگونه را به خاص افراد
آنها،  ةدربار اند، چنان آشنا شود که بتواندها و نقشی که داشتهجزئیات مهم و حال و احوال شخصیت

از مواردي که در این اثر، خواننده با راوي احساس یگانگی  .)227: 1386، شکرين.ك: ( داوري کند
  شدن شخصیت اصلی داستان است: کند؛ ماجراي زخمیدارد و خود را در جایگاه او تصور می

زمـین. درد  کوبـدم  م! و میدده اوي –کند...آید و از زمین بلندم میموجی پر آتش و داغ می«
 .)21: 1380عامري، (بنی» کنمام و شوري خون را در دهانم مزه میسینه ۀپیچد توي قفسمی

هاي داستان به قدري زنده است که خواننده، حتی طعم خون را در دهان خودش توصیف صحنه
 فقط« بیند:هاي جنگ، خواننده خود را در دل میدان نبرد میکند. یا در توصیف صحنهاحساس می

 .)21 (همان:» آید و گذر پر صداي هواپیما و باز آتش، آتش، آتشصداي سوختن می
شود که تفنگ سرباز در اثر انفجار، کنار پاي پیرزنی در زیر  ماجراي اصلی داستان از آنجا آغاز می

نخست، قرارداشتن پارچه  ۀاي براي دفن دو جسد است. در وهلفتد، پیرزن در حال کندن چالها پل می
تر ها را ناممکن ساخته است. ابهام ایجادشده در داستان، به هنرينها تشخیص هویت آر روي جنازهب
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کند. بیشتري وقایع داستان را دنبال می ةاي که خواننده با انگیزگونه شدن و جذابیت آن افزوده است، به
است؛ هواپیماها مدام  همچنین سروصداي ناشی از انفجار، فضاي مبهمی را در درون داستان ایجاد کرده

  ند:ا در حال بمباران
-گذرد. جاده تا انتها پر اسـت از ماشـین و تانـک و زره   آید از روي جاده میهواپیمایی می«

گویم. صدا به  دهم. چیزهایی هم میآورم، نشان راننده میمی پوش. کاغذ پیغام را از جیبم در
  .)19 (همان:» رسد صدا نمی

 داستان رجوع شود. 21 و 20 تر به صفحاتهاي بیشبراي نمونه

هاي رئالیستی، بر موضوعات روز جامعه و مسائلی که مرتبط با عموم مردم نویسندگان در داستان
اي به تاریخی ویژه ةها را در شرایط اجتماعی خاصی و در دورکنند. رئالیسم انساناست تمرکز می

خوبی ترسیم کرده است و فضاي آشوب  گ را بهکشد. نویسنده در این داستان حوادث جنتصویر می
  کند: ها، به خواننده القا میناشی از جنگ را با توصیف دقیق صحنه

کنم. دستی قطع شده افتاده بالاي چاله، دارد چنـگ بـه   ها زیاد است. سر بلند میصداي ناله«
» کشـد  یشـوم. آتـش از دو سـه تانـک زبانـه م ـ      ماند. بلند مـی زند. به دست زن میخاك می

 .)20(همان:
شدن احساساتش، در درون خودش دچار نوعی تردید  هاي جنگ و برانگیختهراوي با دیدن صحنه

اي که چنگ به زنند. دست قطع شدهشود. حوادث اطراف به کشمکش درونی او دامن میدلی میو دو
آید مچ دستی که میها، زخمی ها وجنازه ۀتانک در آتش، دیدن صحن ةزند. سوختن رانند یخاك م

شود و... . سرباز با یادآوري مسئولیت و فضاي حاکم در  گیرد و از او فرزندش را جویا میپاي او را می
  کند:سرعت خودش را از قیدها و موانع سر راهش رها می اطرافش، به

یـد.  آ کشم. حالا دیگر باید دوید... و هواپیمـا بـاز مـی   هاش بیرون میپام را به زور از دست«
آید و گذر پـر صـداي هواپیمـا و    خوابند. فقط صداي سوختن میتمام صداهاي ناله فرو می

 .)21-20(همان:» باز آتش،آتش،آتش
سرباز  ۀداستان در راستاي حرکت سرباز به منظور عمل به مسئولیتش شکل گرفته است. دغدغ ۀهم

الایی برخوردار است. در حقیقت، براي رساندن پیغام، بیانگر این مطلب است که پیغام از اهمیت ب
هاي شخصیت اصلی داستان و به ترین عامل دخیل در رفتارها، کنش و واکنشدرخواست مهمات مهم

 ها و وقوع وقایع و در نتیجه، پرداخت داستان است:پردازيترین عامل در صحنهموازات آن، اصلی
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 . )19 (همان:  »دهم یآورم، نشان راننده م کاغذ پیغام را از جیبم درمی«
ام،  دود. و مـن دسـت در جیـبم بـرده    رود. مـی ایستد جوابش را بگیرد. تندتر از من می نمی«

 .)20(همان: »آنکه خودم بفهمم بی
  نوعی با پیرزن همخونی دارند: ها وجود دارد بیانگر این است که آنها بههایی که در جنازهشباهت

هاي عسلی و صورت زند. چشمه با پیرزن مو نمیام کها دیدهکنم چیزي در جنازهحس می«
 .)24 (همان: » گرد و موهاي سیاه پر کلاغی و دماغ قلمی و بعد سنگینی یک نگاه

  نویسنده دائمأ در حال مرتبط ساختن وقایع با یکدیگر است:
   .(همان) »آخر آب خواسته بوده و... ۀدهان یکیشان باز است. انگار در لحظ«

 ت آغازین داستان است: که یادآور قسم
 .)19 (همان:» کنم...ام را برایش سر و ته میخواهد. قمقمهآید از من آب می زنی می«

دهد که نزدیکتر بیاید و به پیرزن کمک ت میئدخترك به سرباز نیرو و جر ةداستان، خند ۀدر ادام
اي گونه بازد بهبه یکباره رنگ می چیز در اطراف راوي داستان شود. همه می  اما با ممانعت او مواجه ؛کند

شنود. زمان داستان در درون راوي متوقف  ها را نمیکه دیگر صداي تانک و هواپیما و انفجارها و ناله
اند. احساس تأثري عمیق در او  چیز در برون و جهان اطراف او از حرکت باز ایستاده شود. انگار همهمی

حالتی  ؛ضب مادرانه. در حقیقت کودك درون راوي فعال شدهگیرد؛ تأثري همراه با مهر و غشکل می
اي نشسته تا دل مادر را نسبت به خود به رحم که انگار از مادرش کتک خورده باشد و به قهر در گوشه

در مقام یک مکانیزم ناخودآگاه دفاعی  »1باز پس رفتن«دهد.  رخ می »باز پس رفتن«آورد. در اینجا 
پیشینی از زندگی که  ۀخیز است و بازگشت به مرحلامروزِ ناخوشایند و رنج روان، روي برگرداندن از

پاورقی). به همان حالت از کمک 165: 1384 (یاوري، »در آن آرامش و لذت بیشتري فراهم بوده است
 . چیزي برایش جز توجه و مهرورزي پیرزن نسبت به او اهمیت ندارد گیرد. انگار هیچبه پیرزن کناره می

کنم شـاید پیـرزن ایـن    بینم و خاك را و کندن را. فکر می هام را می حالا فقط انگشت و من«
شدن چاله،  کردن عمیق نشینم به نگاهزند. و من می طور به حرف بیاید. و او باز زیر دستم می

هـا و حتـی هواپیمـا. انگـار     ها و آتش و نالهشنیدن صداي تانک آن دو دخترك، بی ةبه انداز
اي، تا شاید دلـش بـه    ام به قهر در گوشه هام، نشست ها خورده ه، من از مادرم کتکزمان ایستاد
 )22: 1380عامري،(بنی» حالم بسوزد

 ________________________________________________________________      
1. Regression 
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 دیدزاویه .2-8
دید یا موقعیتی ادراکی یا مفهومی است که  ، نقطۀ1زاویۀ دید، شیوة نقل داستان است؛ پرسیکتیو

شود. این نقطۀ دید، گاهی شدة داستان، آشنا میروایتهاي خواننده به واسطۀ آن با رخدادها و موقعیت
). از نظر تولان، زاویۀ 209: 1392از آنِ راوي است و گاهی از آنِ شخصیت داستان. (ن.ك: حرّي، 

نظر  شدگی، نقطهکند و کانونی کس که داستان را روایت می دید، معمولاً از آنِ راوي است، یعنی همان
، در 2هاي ژنت بندي ). بر طبق دسته211(همان:  ده اشخاص داستانی است شده/ ناش و افکار اندیشیده

سازي درونیِ ثابت اتفاق افتاده و آن، حالتی است که فقط یک شخصیت ، کانونیخند تشداستان 
داستانی است و خواننده از گر درونروایت داستان را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، سرباز، کانونی

هاي رئالیستی روایت در داستان ةشیوشنود. کند و از زبان او، میرخدادها را نظاره میمیان چشمان او، 
کند. این داستان بینی خاص نویسنده را نیز منعکس می بر ترسیم واقعیت، جهان اي است که علاوهگونه به

-تک ةه شیونویسنده در این اثر بکانون روایت، اول شخص است و شود. دید درونی روایت می با زاویه

هاي رئالیسم انتقادي گویی درونی و جریان سیال ذهن، روایتگر ماجراست. این ویژگی از مشخصه
رسد نویسنده براي انتقاد از جنگ و شرایط موجود، از این شیوه نظر می رود و در اینجا نیز بهشمار می به

 شیوة جریان سیال ذهن،  گیرد. بهره می
صورت اول شخص  تفکرات شخصیت مبدأ را به زمان حال و بههمانند تفکر مستقیم آزاد، «

کمتـري دارد؛  » عام بـودن دسـتوري  «نگرتر است و نظم و کند؛ اما معمولاً درونبازنمایی می
هاي استنباط شده و بیـان   ها و تداعیتوان گفت که این شیوه بیشتر متکی بر ربطهمچنین می

: 1393(تـولان،   »م کمتـر پنهـان شـده اسـت    نشده است و به عبارتی، نسبت به تفکر مسـتقی 
220.( 

کار بردن راوي اول شخص براي این اثر، از خلال نگاه راوي واقعیات جنگ را به  نویسنده با به
ترین گونه منعکس کرده است. او شخصیتی را گزین کرده که در بطن حوادث و آمیخته با شایسته

است که شاهد و آمیخته با وقایع است و سرنوشت او  اتفاقات جنگ است. به بیانی بهتر، راوي سربازي
دید، بیان مو به مو و در پیوند با جنگ و پیامدهاي آن است. درواقع، هدف او از برگزیدن این زاویه

اي زنده و در نتیجه، اثربخشی بیشتر آن بر خواننده گونه دقیق حوادث و به تصویر کشیدن توصیفات به

 ________________________________________________________________      
1. persictive 
2. Genet 
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»  ها منتظرتان هستند گویم: شما بروید. بچهاند. فقط میهام آهستهاند. قدمتهپاهام خس« است. براي مثال:
که در اینجا ضمن به تصویر کشیدن حالات سرباز، بیان خستگی او، حکایت از  .)19: 1380عامري، (بنی

 صدایی هستیم. تمام حوادث و اتفاقات در راستاي اندیشۀ شاهد تک خند تشدر  اي طولانی دارد. مبارزه
شود. گفتمان غالب متن، همان گفتمان راوي است و  می  سرباز در حرکت است و از زبان او بیان

 چیز در متن، تابع اندیشه و عقیدة اوست. همه

 يریگجهینت. 3
اي مناسب در نگارش ادبیات  عنوان شیوه تواند بهدهد، سبک رئالیسم می پژوهش حاضر نشان می

. داردقدرت تأثیرگذاري بر خواننده   ها سبک دیگر از بیشتر اي کهجنگ مورد توجه قرار بگیرد. شیوه
پردازي،  هایی همچون شخصیت با دارا بودن ویژگی خند تش این تحقیق این است که داستان ۀنتیج

 ۀمای پردازي رئالیستی، توجه به زمان و مکان، کاربرد زبان عامیانه، درون جزئیات و صحنه توصیف
نگارش، توانسته  ةبردن این شیو کار اي بارز از سبک رئالیسم است و نویسنده با به نمونه، ...رئالیستی و 

قسمتی از واقعیات جنگ و حالات روحی افراد را در آن برهه به بهترین نحو به نمایش بگذارد. از میان 
اثر و  ةیسند؛ این داستان به مدد نگرش خاص و متفاوت نونوشته شده آثاري که تا به حال در این زمینه

صورتی دقیق و موشکافانه  ها و جزئیات به تواقعی ةکنند نیز انتخاب مناسب سبک نگارشی که منعکس
ادبیات جنگ و هم در  ۀعنوان اثري موفق، هم در زمین تواند به است، شاخص است. در حقیقت، می

ال جریان سی ةاري از شیوعی تمام ۀتوان گفت؛ این اثر نمون همچنین می شود.  سبک رئالیسم معرفی ۀزمین
 ذهن است.
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تخصصی نقد  ۀفصلنام ».تأملی در اصول و بنیادهاي نظري رئالیسم در ادبیات«) 1393(. آباد، هاشمصادقی محسن
  .70-41، 25 شماره ،7سال ،ادبی

 شماره، زبان و ادبیات ۀنشری». سازي رئالیستی در رمان و داستان کوتاه شخصیترئالیسم: « )1343عید. (فاطمی، س
8. ،50-56.   

جسـتارهاي   ».نویسی ایرانی گیري رئالیسم در داستان شکل) «1392اشم. (صادقی، ه حمود؛فتوحی رود معجنی، م
  .26-1، 182شماره ،پژوهشی-علمی ۀادبی مجل

 :تهـران . شـجاع شـفتی   ۀ سـعید ترجم ـ .آزاد در روانکاوي و کلاسـیک کاربرد تداعی ) 1382(. فروید، زیگموند
 ققنوس.

 علمی و فرهنگی. :تهران .2، چافسريکبر ا ۀترجم .پژوهشی در رئالیسم اروپایی) 1384(. لوکاچ، گئورگ

  .74-71، 79 ، شمارهفرهنگ و هنر ۀنشری .صالحیهناز شۀ ترجم ».تخیل رئالیستی«) 1383(. لیواین، جورج

 .45سـال  .اصـفهان  .هاي زبان و ادبیات فارسـی  پژوهش ».زمان در شعر حافظ) «1388لی. (آسیا بادي، عمحمدي 
   .123-103، 3 شماره

شـوهر آهـو   و  هـایش  چشـم عشق اسـترنبرگ در دو داسـتان رئالیسـتی     ۀقص ۀنظری« )1398عصومه. (محمودي، م
  .81-63، 7 شماره .3 سال ،هاي ادبی مکتب ۀنام پژوهش. »خانم

 نیل. :تهران. 3چ ،رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات )1345. (ترامی

 علمی.انتشارات  :تهران .3ج ،ادبیات داستانی ) 1376مال. (میرصادقی، ج
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 :تهـران . 3چ ،هاي ادبی و هنري جهان تا پایان قرن بیسـتم  ها و جنبش سبک ها، مکتب) 1385(. نوري، نظام الدین
 زهره.

 نیلوفر. :تهران. 1چ ،زندگی در آینه)  1384ورا. (یاوري، ح
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